
 عملکرد دولت به چه میزان در افزایش امید به بهبود 
وضعیت در آینده مؤثر بوده است؟

امید به آینده در یک جامعه به عوامل مختلفی بستگی دارد. 
نکته دیگر اینکه امید به آینده در یک جامعه در یک پروسه زمانی 
و در چند دهه شکل می گیرد و نمی توان در کوتاه مدت دلایل آن 
را مورد بررسی قرار داد. متأسفانه در کشور ما در سال های اخیر 
امید به آینده کاهش پیدا کرده است. امروز کسی که پولدار است 
امید به آینده ندارد، کسی که تحصیل می کند به پیدا کردن شغل 
مناسب امید ندارد و کسی که ازدواج می کند امیدی به این مسأله 
ندارد که بتواند از نظر اقتصادی زندگی خود را تأمین کند. در 
چنین شرایطی نمی توان خوشبین بود و فضای اجتماعی همواره 
آکنده از عصبانیت، دعوا و ناراحتی است. به همین دلیل نیز اگر 
قصد داشته باشیم کشور خود را از نظر امید به آینده با کشورهای 
دیگر مقایسه کنیم باید به این نکته توجه کنیم که کدام کشورها 
در وضعیتی شبیه به ما زندگی می کنند. این در حالی است که 

کمتر کشوری در جهان وجود دارد 
که انگیزه مردم تا به این اندازه کاهش 
پیدا کرده است. پیام اصلی دین اسلام 
گذشت و مهربانی است. این در حالی 
است که برخی مسئــولان که روی 
کار آمدند دیدگاه های شخصـی خود 
را اجرا می کردند. این افـــراد با مردم 
نامهربانی کردند. به همیــن دلیل نیز 
امروز مادر همه آسیب های اجتماعی 
ما بی اعتمادی و عـدم اطمینان به 
آینده است. بر اساس آمارهایی که 
مددکاران اجتماعی در ایــران تهیه 
 کرده اند بیش از70 درصــد مردم 
ایران دچار بی اعتمادی هستند. این 
بی اعتمادی از نزدیکان و آشنایان 

آغاز می شود و در نهایت به ساختارهای مدیریتی جامعه 
می رسد. هنگامی که در محیط خانواده والدین به یکدیگر و به 
فرزندان خود اعتماد ندارند چگونه می توان انتظار داشت که افراد 
جامعه به یکدیگر اعتماد داشته باشند. اگر از دختران جامعه یک 
گزارش تهیه شود که تاکنون چند بار به عنوان عشق از دیگران 
دروغ شنیده اند قطعا آمار بالایی را نشان می دهد. این وضعیت در 
محیط کار و شغل افراد جامعه نیز وجود دارد. هنگامی که کارفرما 
بدون هیچ دلیلی کارگر خود را اخراج می کند، فرد اخراج شده 

دچار سرگشتگی و بی اعتمادی به خود و جامعه می شود. 
 کاهش امید به آینده به چه میزان به شرایط اقتصادی 

ارتباط دارد؟
پایه و اساس مسائل اجتماعی را باید در اقتصاد جست وجو 
کرد. هنگامی که پایه و اساس خانه خراب باشد درنهایت دیوارهای 
خانه نیز فرو می پاشد. با این وجود نمی توان مدعی شد که اقتصاد 
تنها عامل به وجود آورنده امید به آینده است. بدون شک 
عوامل دیگر ضوابط اجتماعی نیز در این زمینه تأثیرگذار است. 
به عنوان مثال آزادی های فردی و اجتماعی در میزان نشاط 
اجتماعی تأثیرگذار است. هرچه آزادی های فردی و اجتماعی 

در یک جامعه بیشتر باشد به همان میزان نشاط اجتماعی و 
امید به زندگی نیز افزایش پیدا می کند. درنتیجه اگر می خواهیم 
جامعه دارای نشاط اجتماعی بیشتری باشد باید آزادی های 
مدنی را افزایش بدهیم. واقعیت این است که در شرایط کنونی 
اغلب کارگران در وضعیت نامناسب اقتصادی زندگی می کنند 
و بسیاری از مغازه داران با رکود مشتری مواجه هستند. از سوی 
دیگر بیکاری روزبه روز در جامعه در حال افزایش است. وضعیت 
به شکلی شده که شرکت های خصوصی یا به حالت نیمه تعطیل 
درآمده اند یا اینکه مجبور شده اند کارکنان خود را اخراج کنند. 
در نتیجه گرانی های اخیر جامعه را عصبی کرده و جامعه در 
آستانه یک انفجار جمعیتی قرار گرفته است. این اتفاق اگر امروز 
رخ ندهد بدون شک در آینده نزدیک رخ خواهد داد. شرایط 
اقتصادی مردم تأثیر مستقیمی در تحولات اجتماعی یک 
جامعه خواهد داشت. این مسأله تنها مختص به ایران نیست، 
بلکه در همه کشورهای جهان وجود دارد. این در حالی است که 
هیچ کس حاضــر نیست مسئولیت 
نابسامانی های اجتماعی و مشکلات 
اقتصادی مردم را بر عهده بگیرد. در 
این شرایط برخــی عنوان می کننــد 
که مردم باید مقاومت کنند. سؤال 
اینجاست هنگامی که پدر خانواده 
نمی تواند شکم همسر و فرزندان خود 
را سیر کند چگونه باید مقاومت کند؟ 
دولت عنوان می کند که قصد دارد 
درآمدها را افزایش بدهد. با این وجود 
در واقع هنگامی که دولت درآمدها را 
افزایش می دهد در مقابل مالیات ها 
را نیز تا چندین برابر افزایش خواهد 
داشت. مردم از دولتی که نمی تواند 
امورات آنها را مدیریت کند متنفر 
شده اند. مردم نمی تواند با وعده و قول زندگی خود را بچرخانند 

و شکم آنها با وعده مسئولان سیر نمی شود. 
 چگونه می توان در چنین شرایطی تغییر ایجاد کرد و 

امید به آینده را افزایش داد؟
درست و یا نادرست اجرا کردن قانون در جامعه نیز در زمینه 
امید به آینده تأثیرگذار است. اگر قوانین جامعه به شکلی باشد که 
به صورت صحیح و با احترام به شهروندان اجرا شود نتیجه مثبتی 
به همراه خواهد داشت و اگر برخلاف این رویکرد باشد نتیجه 
عکس به همراه داشت. بر اساس تحقیقات تنها10 تا15 درصد 
از مردم جوامع مختلف به واقع دارای مشکلات روانی هستند و 
بقیه به دلیل مشکلات زندگی دچار مشکلات روحی و روانی 
می شوند. نکته دیگر اینکه نباید همه مشکلات کشور را سیاسی 
کرد ویا رنگ و بوی سیاسی به آن داد. هیچ فرزندی وقتی متولد 
می شود معتادو سارق  نیست. ریشه این مشکلات در محیط 
خانواده و فشارهایی است که به پدر و مادرها در خانواده ها وارد 
می شود. باید ببینیم خانواده و جامعه با یک فرد چه برخوردی 
کرده که دزد شده است. هنگامی که پدر و مادر فرصت رسیدگی 
به مشکلات فرزندانشان را به دلیل مشکلات زیاد پیدا نمی کنند 

چه انتظاری می توان داشت که فرزند دچار انحرافات نشود. عدم 
امنیت شغلی و پاسخگو نبودن مسئولان نسبت به مشکلات 
مردم از دلایل اصلی عصبی شدن جامعه است. فشارهای روانی 
زیادی روی شهروندان است که به آنها پاسخ مناسب داده نشده 
و همچنان لاینحل مانده و فرد آن را با خود حمل می کند. اگر 
امروز فردی در خیابان به شما زور بگوید و حق شما را ضایع 
کند، شما نمی توانید حق خود را بگیرید. انسان ها با پول کم 
هم می توانند خوشبخت زندگی کنند. این در حالی است که 
بسیاری از مردم برای به دست آوردن همین پول کم هم دچار 
مشکلات زیادی هستند. هنگامی که فرد هنوز نمی داند آیا فردا 
نیز به کار خــود ادامه خواهد داد یا اینکه وی را کنار خواهند 
گذاشت دچار مشکلات روانی شدید خواهد شد. اغلب دعواها و 
نزاع هایی که بین کارمندان در محل کار صورت می گیرد ریشه در 
محیط منزل دارد که زن و شوهر بر سر مسائل مختلف زندگی با 
همدیگر اختلاف دارند. مغز انسان ظرفیت محدودی برای تحمل 
مشکلات و فشارهای روانی دارد و از یک میزان معین که عبور 
کرد به شکل های مختلف واکنش نشان می دهد. مشکلات مردم 
در کوچه و خیابان با همدیگر نیست، بلکه مشکل فرد با خود فرد 

است که در محیط منزل ایجاد شده 
است. جامعه ای دارای آرامش است که 
همه چیز در سر جای خود قرار داشته 
باشد و حساب  و کتاب داشته باشد. 
هنگامی که در یک جامعه هیچ  چیز 
سر جای خود قــرار نداشته باشد و 
حساب وکتابی وجــود نداشته باشد 
به صورت طبیعی مـــردم آن جامعه 
عصبی و ناراحـت می شوند. در چنین 
شرایطی افــراد جامعه اعتماد خود را 
نسبت به یکدیگر از دست می دهند. 
درنتیجه هنگامی که افراد جامعه به 
هم اعتماد نداشته باشند به حکومت 

و دولت هم اعتماد نخواهند داشت. 
 آیا چشم اندازی که دولت سیــزدهم برای افزایش 
رفاه مردم ترسیم کرده می تواند امید به آینده را افزایش 

بدهد؟
در هیچ کشوری وعده و شعار مشکل مردم را حل نکرده، بلکه 
رفاه بیشتر و رسیدگی به مشکلات مردم بوده که مردم را نسبت 
به آینده امیدوار نگه داشته است. در کشورهای جهان همه 
روسای جمهوری تلاش می کنند بیکاری را در جامعه کاهش 
بدهند. به همین دلیل نیز اگر در زمان یک رئیس جمهور بیکاری 
در جامعه افزایش پیدا کند مردم دیگر به آن رئیس جمهور 
رأی نمی دهند و فرد دیگری را انتخاب می کنند. از منظر 
جامعه شناختی در شرایط نامناسب اقتصادی فساد و بزهکاری 
اجتماعی افزایش پیدا می کند. تا چه زمانی می توان کشور را با 
شرایط کنونی مدیریت کرد؟ هرچه بیشتر به مردم وعده بدهیم 
و حل کردن مشکلات بنیادین را به تأخیر بیاندازیم به همان 
اندازه شدت انفجار اجتماعی را بالاتر می بریم. مقام معظم 
رهبری همواره به دو نکته مهم یعنی شایسته سالاری و پاسخگو 

بودن مسئولان اشاره  کرده اند. این در حالی است که هیچ کدام 
از این دو مورد در کشور اجرا نمی شود. در شرایط کنونی هیچ 
مسئولی برای مشکلات کشور راه حل ارائه نمی کند و همواره 
عنوان می کنند مشکلات در آینده حل می شود. این در حالی 
است که با ان شاءا... گفتن مشکلات مردم حل نخواهد شد. این 
در حالی است که لیدر مردم گرسنگی آنها ست. یعنی مردم براثر 
گرسنگی کلافه خواهند شد. با این وجود واکنش مردم نسبت 
به گذشته تندتر می شود و ممکن است پیامدهایی برای جامعه 

به همراه داشته باشد. 
 یکی از مهم ترین چالش های امروز جامعه ایران از 
بین رفتن اعتماد اجتماعی است. چه اتفاقی در جامعه 
ایران رخ داد که در شرایط کنونی اعتماد مردم نسبت 
به یکدیگر و مسئولان از بین رفته است؟ برای افزایش 

اعتماد اجتماعی چه باید کرد؟
اگر روسای جمهور کشور به جای اینکه نزدیکان خود را روی 
کار بیاورند از افراد شایسته در مسند کار استفاده می کردند و 
مدیران خود را ملزم به پاسخگویی به مردم می کردند هیچ گاه 
این اتفاقات در کشور رخ نمی داد. مردم از مسئولان حرف 
نمی خواهند، بلکه نگاه آنها به عملکرد 
مسئولان کشور است که به چه میزان 
آنها حرکت  مطالبات  راستای  در 
می کنند. نکته دیگر اینکه هر مدیری 
که روی کار می آید در ابتدا وعده های 
بزرگی به مردم می دهد. با این وجود 
پس از مدتی نمی تواند به وعده هایی 
که به مردم داده عمل کند و درنتیجه 
مردم به مرور زمان اعتماد خود را 
نسبت به مسئولان از دست  داده اند. 
مدیرانی که تازه روی کار می آیند به 
شکلی رفتار می کنند که گویــا قرار 
است اتفاقات مهمی در دوران مدیریت 
آنها رخ بدهد. با این وجود این مدیران 
پس از مدتی که با محدودیت ها و موانع جدی در مسیر خود 
مواجه می شوند به این نتیجه می رسند که در عمل هیچ کاره 
هستند. آقای رئیسی هنگامی که در فضای انتخاباتی حضور 
داشت وعده های مهمی درباره بهبود وضعیت اقتصادی، جوانان 
و عدالت اجتماعی مطرح کرد. با این وجود امروز هیچ اتفاقی در 
این زمینه ها در جامعه رخ نداده و چه بسا وضعیت بدتر از گذشته 
نیز شده است. در شرایط کنونی جوانان با بحران بیکاری مواجه 
هستند و در رسیدن به مطالبات خود با موانع جدی مواجه 
هستند. این وضعیت دربار زنان جامعه نیز وجود دارد و زنان با 
مشکلات جدی از نظر اقتصادی، شغلی و عاطفی مواجه هستند. 
در زمینه عدالت اجتماعی نیز وضعیت نسبت به گذشته مناسب 
نیست و روزبه روز شکاف طبقاتی شکل جدی تری به خود 
می گیرد و درصد بیشتری از مردم فقیرتر از گذشته شده اند. 
اعتماد اجتماعی یک روزه از بین نرفته که یک روزه به دست بیاید. 
اعتماد اجتماعی در چهل سال گذشته تحت آزمون بوده است 
و اگر قرار است دوباره به جامعه برگردد باید خیلی تلاش کنند. 
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سحرگاه دیروز مطلع شدیم حضرت آیت ا... العظمی لطف ا... 
صافی گلپایگانی به ملکوت اعلی پیوست، رحمت و رضوان خداوند 
بر این مرد بزرگ باد. تا آنجا که من این بزرگوار را شناخته ام انصافا با 
مسماترین اسم را برایش انتخاب کرده اند. هم مظهر لطف خدا بود و 
هم قلبی صاف و زلال داشت. گرچه کمتر توفیق مصاحبت و درک 
محضر این بزرگور نصیب و روزی من شده بود ولی همواره از اسفند 
سال 1358 که از سوی حضرت امام به عنوان عضو فقهای شورای 
نگهبان انتخاب شدند، یعنی ابتدای زمانی که ایشان را شناخته ام، 
جز اخلاص و عمل بر طبق وظیفه شرعی از ایشان ندیده و همیشه 
برایشان احترام قائل بوده ام. ثبات قدم و ایستادگی بر مواضع از 
ویژگی های این بزرگوار بوده و در طول این سال های پرتلاطم 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و خصوصا دو دهه اخیر، ملجأ و پناه 
بسیاری از بی پناهان بود. فراموش نمی کنم خرداد سال 1389 
هنگام برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام، 
جمعی ناگاه و فریب خورده به پشتوانه و همراهی برخی از مقامات 
ارشد سیاسی حاکم بر کشور و جمعی از نیروهای امنیتی، در حرم 
حضرت امام و در مقابل چشمان رهبر معظم انقلاب به یادگار 
حضرت امام جناب آیه ا... حاج سید حسن خمینی جسارت کرده و 
اجازه ندادند ایشان سخنرانی خود را انجام دهد.این حرکت به قدری 
وقیحانه و زشت بود که مقام معظم رهبری را واداشت بلافاصله در 
همان جایگاه و در محضر همان افراد به دلجویی از یادگار حضرت 
امام پرداخته و ایشان را مورد لطف و محبت خود قرار دهند. بعد از 
این واقعه، آیت ا... العظمی صافی گلپایگانی نیز ه  رغم کبر سن، در 
منزل حاج سید حسن آقا حضور یافته و از ایشان دلجویی کردند که 
این دیدار با حضور حجج اسلام والمسلمین سیدیاسر و سیدعلی 
خمینی به انجام رسید. متعاقب آن مسئولان دفتر نمایندگی قم 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، سلسله ملاقات هایی با مراجع 
عظام تقلید و علمای اعلام قم داشتند که ظاهرا اولین آن با مرحوم 
آیه ا... العظمی صافی بود. این دیدار که در فضایی بسیار صمیمی و 
دوستانه در اتاقی کوچک در محل دفتر ایشان برگزار شد. به قدری 
به دلم نشست که حلاوت آن دیدار هنوز از خاطرم محو نشده است. 
ایشان در حالی که بیش از نود سال سن داشته با لباس و چهره ای 
آراسته و خندان، ما را به حضور پذیرفته و پس از گوش دادن به 
سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین سیدحبیب ا... موسوی، 
رئیس وقت موسسه قم، سخنان شیوایی با حافظه بسیار قوی، از 
دوران کودکی خود و آشنایی و رفاقت پدرشان با حضرت امام بیان 
داشته و اشعاری از پدرشان را قرائت کردند. نکته جالب توجه برای 
اینجانب، فعالیت، سرحالی، سرزندگی و کنترل بالای ایشان بر 
عملکرد اعضای دفتر خود در آن سن و سال بود. در آن لحظاتی که 
در محضر ایشان نشسته بودیم، آن مرحوم با کسب اجازه از جمع 
حاضر، متن نوشته تایپ شده خود را که باید منتشر می شد، گرفته 
و خیلی سریع و با دقت تمام، کلمه به کلمه خوانده و غلط گیری 
کرده و تحویل آورنده دادند. آن مرحوم در کنار رسیدگی به امور 
مرجعیت، نویسنده ای پرکار و بروز بوده و تا این اواخر به صورت 
مرتب در روزنامه های کثیر الانتشار مقاله نوشته به گونه ای که برخی 
ایشان را عضو هیات تحریریه روزنامه برمی شمردند. بروز بودن و 
استقلال رأی از شاخصه های آن مرحوم بود که موضع گیری صریح و 
شاخص اخیر ایشان در خصوص مواضع نابخردانه برخی از مسئولان 
سیاسی کشور در برهم زدن روابط سیاسی کشور با سایر دولت ها که 
منجر به بروز مشکلات عدیده ای برای مردم شده است از بارزترین 
این مواضع بود، امری که از سوی برخی از جاهلان و ناآگاهان به 
اصطلاح سوپر انقلابی قابل تحمل نبود و منجر به جسارت و اهانت 
به ایشان گردید. از خداوند متعال برای این انسان خدوم و مخلص 
بالاترین اجر و پاداش و همنشینی با انبیاء و اولیاء را مسئلت داریم.

دیدگــاه
 سخنی با ریاست قوه 

درباره تجویز اعاده دادرسی 
ادامه از صفحه اول/  طبق پیام ماده 477 ضمن اضافه 
کردن احکام خلاف قانون به جای رئیس قوه، یک مرجع 
قضائی متشکل از چند قاضی با آئین دادرسی مشخص 
درخصوص برخی از احکام و محکومیت ها نسبت به مورد 
مبادرت به اظهارنظر کند والا با توجه به اختلاف سلایق در 
بحث تشخیص خلاف بین شرع ما عملا مواجه با تجویز اعاده 
دادرسی به صورت گزینشی می باشیم و این ممکن است 
موجب تبعیض در بحث تجویز اعاده دادرسی شود. ضمن اینکه 
اصولا معتقدم در نظام قضائی به صراحت قانون اساسی قاضی 
مستقل بوده و هیچ مقامی جز مرجع قضائی بالاتر حق دخالت 
در صدور احکام و یا تعیین و تکلیف نسبت به قضات مستقل 
نباید داشته باشد. با این حال توضیحات آقای محسنی اژه ای 
در بحث اینکه باید دقت لازم لحاظ شود و فهرست تفکیکی 
و میزان وصول و پذیرش درخواست های اعمال ماده 477 
ارائه گردد و هر درخواستی مورد پذیرش قرار نگیرد ودر زمان 
تجویز باید با قاضی صادرکننده مذاکره قضائی به عمل  آید تا 
شاید متوجه اشتباه در صدور حکم مورد اعتراض شود حائز 
جنبه های مثبتی است اما این نوع تعیین تکلیف عملا مشکل 
فرآیند مربوط به درخواست اعاده دادرسی به شرحی که فوقا 
گفته شد را مرتفع نخواهد نمود. اشکال واقعی در نظام قضائی 
فعلی ما این است که به دلیل عدم اعمال یک آموزش نظام مند 
و جدی در بسیاری از مسائل ابتدایی و در برداشت از قانون 
و شرع بین قضات مراجع بدوی، تجدیدنظر و دیوان کشور 
برداشت مشابه وجود ندارد و به همین دلیل احکامی صادر 
می شود که در تطبیق با اصول علمی قابل دفاع نیست. اینجانب 
خود در یکی از دادگاه های تجدیدنظر دادگاه انقلاب، در مقام 
دفاع از موکل با ایراد ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر مواجه 
شدم و به من اینگونه اعلام شد که »آقا دفاع علمی نکنید... « 
که اسناد آن البته موجود است. بنابراین در کنار برنامه های 
عادی، بازآموزی قضات آنهم نه به صورت سمبلیک بلکه توسط 
حقوقدانان مستقل و قضات یا وکلا یا اساتید صاحب نظر به 
صورت بسیار جدی و حتی برگزاری آزمون را ضروری می داند. 
گذشته از آن نظارت ها به اندازه ای نیست که شائبه های موجود 
در خصوص سلامت احکام قضائی و پیمایش فرآیند صدور 
آنها را برطرف کند و شاید وجود چنین احکامی که در تطبیق 
با قانون و عدالت قضائی ناعادلانه و نادرست به نظر می رسد، 
موجب هجوم محکومین به فرآیند درخواست اعاده دادرسی 
توسط ریاست محترم قوه قضائیه است. بنابراین توصیه ما به 
آقای محسنی اژه ای این است که ضمن تعمیق آموزش قضات، 
تشکیل نظارت علمی و صنفی، استفاده از نهادهای معین 
عدالت قضائی مانند وکلا، کارشناسان خوشنام و سالم در پایش 
رفتار قضات و در نهایت تسری جهات درخواست اعاده دادرسی 
به خلاف قانون نیز، بنیان جدیدی در این زمینه ایجاد کنند و 
برای تسریع کار از قضات باسابقه و خوشنام در چارچوب یک 
واحد قضائی کارشناسی نسبت به بررسی درخواست ها و سپس 
ارجاع به یک مرجع عالی قضائی همانند هیات تشخیص البته 
با رفع ایرادات گذشته اقدام شود. ضمنا این ایراد به پیشنهاد 
ریاست قوه قضائیه وارد است که در پذیرش درخواست ها به 
صورت گزینشی اقدام گردد. ممکن است حتی برای یک حکم 
کیفری با مجازات جایگزین عفو مثلا پرداخت جریمه اساس 
حکم نادرست، محکومیت مشتکی عنه غیرعادلانه باشد. 
بیاییم به صورت نظام مند فارغ از ذهنیت های مبتنی براهداف 
و توجیهات درست راهکاری عینی و عملی در پیش گیریم تا 
بسترساز ایجاد مرجعی باشیم که در خصوص احکام صادره 
خلاف قانون و شرع بتواند با بازنگری اعاده حق و اجرای عدالت 
نماید والا ماده 477 فعلی قانون آئین دادرسی کیفری فاقد 
معیار درخصوص خلاف بین شرع، مخالف با استقلال قاضی 
و فاقد تشریفات مشخص آمره است و باری از دوش ایفاگران 
نقش در نظام عدالت قضائی درخصوص احکام نادرست 

برنخواهد داشت. 
 

یــادداشــت
فقط امنیت و منافع ملی 

وزیر خارجه ایران پس از بازگشت از سفر به چین در روز شنبه 
٢5 دی ماه، بدون هیچگونه تشریفات و برنامه از قبل تهیه شده، 
اعلام می نماید اجرای سند یا برنامه و یا توافقنامه همکاری ٢5 
ساله ایران و چین آغاز شد! لذا سوالاتی از قبیل زیر به ذهن نگارنده 
خطور کرده که امید است، پاسخگو باشند. اگر اختلاف نظر بر سر 
پرونده هسته ای ایران با توافق برجام در حال حل شدن بوده، شروع 
تهیه توافقنامه سند همکاری های ٢5 ساله با چین در سال 1394 
چه ضرورت داشته است؟ اگر ایران قصد جدی داشته که توافق 
برجام اجرا و اختلاف نظر درباره پرونده هسته ای خاتمه یافته، 
تحریم ها لغو و عرصه تعامل و همکاری با دیگر شرکت ها و دولت ها 
رقابتي گشته و منافع ایران بهتر تامین گردد؛ اصرار بر امضای سند 
همکاری ٢5 ساله با چین یکی از کشورهای پنج به علاوه یک چه 
بوده  است؟ آن هم در شرایط غیر رقابتي و در زمانی که ایران شدیدا 
به همکاری چین نیاز دارد. به نظر می رسد انجام چنین توافقی 
نتواند به طور رضایت بخشی منافع ایران را تامین نماید. در حالی 
که ایران مشغول مذاکرات جدی احیای برجام با طرف 1+5 است و 
شرایط کشور ایجاب می کند، هر چه سریع تر توافق حاصل و تقویت 
امید همکاری در نزد بقیه طرف های مذاکره با ایران، فلسفه اعلام 
اجرای سند ٢5 ساله در این زمان چه بوده است؟ آیا سند به این 
مهمی که ایران را ٢5 سال در گیر خود خواهد نمود اعلام اجرای آن 
در یک مصاحبه ساده توسط وزیر خارجه ایران چه حکمتی دارد؟ از 
طرفی چنین سند یا توافقنامه و یا قراردادی برابر اصل هفتاد و هفتم 
قانون اساسی چرا به تایید مجلس شورای اسلامی نرسیده است؟ 
اکنون که سرعت تحولات در سطح جهان بسیار زیاد است اصولا 
نیاز به چنین توافقنامه های طولانی مدت هست. آنهم با کشوری 
مانند چین؟ صاحب نظران و متخصصان چندان از محتوای سند 
خبر ندارند. سوال جدی این است که امنیت و منافع ملی ایران 
رعایت شده و مکانیزم لازم برای حل اختلافات و مشکلاتی که پیش 
خواهد آمد با رعایت منافع طرفین پیش بینی گردیده است؟ این 
پرسش هایی است که پاسخ به آنها بسیاری از مسائل در این حوزه را 
روشن و شفاف خواهد کرد و بر همین اساس می توان اشراف بیشتر 
به مسائل داشت. نکته مهم اینکه در هر مساله ای به ویژه مسائلی که 
به سیاست خارجی کشور مربوط می شود باید صرفا بر اساس منافع 

ملی عمل کرد و نگاه های دیگر را دخالت نداد.

 مهدی حاضری
فعال حوزوی

علی محمد نمازی
تحلیلگر مسائل سیاسی

پرونده سال پنجم  6
a شماره 1224  r m a n m e l i . i r

چهارشنبه 
1400 . 11 . 13
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آرمان ملی-  احسان انصاری: دولت سیزدهم به چه میزان امید به آینده و فردایی بهتر را در جامعه افزایش داده است؟ آیا عملکرد دولت به شکلی بوده که بتوان فردایی بهتر برای مردم متصور بود؟ »آرمان ملی« برای پاسخ به این سؤالات با دکتر 
مصطفی اقلیما جامعه شناس گفت وگو کرده است. وی معتقد است: مردم از مسئولان حرف نمی خواهند، بلکه نگاه آنها به عملکرد مسئولان کشور است که به چه میزان در راستای مطالبات آنها حرکت می کنند. نکته دیگر اینکه هر مدیری که روی 
کار می آید در ابتدا وعده های بزرگی به مردم می دهد. با این وجود پس از مدتی نمی تواند به وعده هایی که به مردم داده عمل کند و در نتیجه مردم به  مرور زمان اعتماد خود را نسبت به مسئولان از دست  داده اند. مدیرانی که تازه روی کار می آیند به 
شکلی رفتار می کنند که گویا قرار است اتفاقات مهمی در دوران مدیریت آنها رخ بدهد. با این وجود این مدیران پس از مدتی که با محدودیت ها و موانع جدی در مسیر خود مواجه می شوند به این نتیجه می رسند که در عمل هیچ کاره هستند.« در 

ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

 درست یا نادرست اجرا 
کردن قانون در جامعه در زمینه 
امید به آینده تأثیرگذار است. 
اگر قوانین جامعه به شکلی 
باشد که به صورت صحیح و 
با احترام به شهروندان اجرا 
شود نتیجه مثبتی به همراه 
خواهد داشت و اگر برخلاف 
این رویکرد باشد نتیجه عکس 
به همراه خواهد داشت

پیام اصلی دین اسلام 
گذشت و مهربانی است. 
این در حالی است که برخی 
مسئولان که روی کار آمدند 
دیدگاه های شخصی خود 
را  اجرا می کردند. این افراد 
با مردم نامهربانی کردند. 
به همین دلیل امروز مادر 
همه آسیب های اجتماعی ما 
بی اعتمادی و عدم اطمینان 
به آینده است

مادر همه آسیب های اجتماعی بی اعتمادی به آینده است
گرانی های اخیر جامعه را عصبی کرده است

70درصد مردم ایران دچار بی اعتمادی هستند

 

افزایشسفرهایایرانیها
درهفتهنخستبهمنماه1400
بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز 
مدیریت راه های کشور درباره وضعیت تردد وسایل نقلیه 

مختلف در بازه زمانی یکم تا هفتم بهمن ماه، به صورت 
متوسط یک میلیون و ۶۲۴ هزار و ۸۹۸ وسیله نقلیه در هر 
روز در محورهای مواصلاتی کشور تردد کردند که نسبت به 

هفته قبل از آن افزایش ۹ درصدی داشت.

دکتر مصطفی اقلیما در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

»وعدههایبزرگ«
نتيجهنمیدهد،
بهقانونعملکنيد

نگــــاه
حرف حساب تجمعات صنفی چیست؟

ادامه از صفحه اول/  مطـــرح شده را باطل دانست. ایــن 
مردم همان ها هستند که نه تنها شرایط سخت جنگی را تحمل 
می کردند و اغلب ازحقوق ناچیز خود به هزینه های جنــگ 
کمک می رساندند که فرزندانشان را برای دفاع ازکشور راهــی 
جبهه های نبرد می کردند. مطمئنا اگر درحال حاضر هم منطق 
عمیق و ملی و قابل فهمی برای اوضاع کنونی کشور وجود داشت 
ایرانیان بازهم می پذیرفتند که سختی های معیشتی را پذیرا 
باشند. اما درحال حاضرچگونه می شود آن تعادل و ثبات فکری 
دوران جنگ را پدید آورد؟ اختلاس ها، حقوق های نجومی 
مدیران، انواع مخارج غیرموجه برای نهادهای غیرپاسخگو 
محل توجه جدی عموم است و حداقل بگیران نمی توانند از 
کنار آن عبور کنند. شاید برخی از مسئولان تصور کنند که 
مردم چندان به هزینه های فاقد منطق ملی توجه ندارند ولی این 
تصور واقعا غلط وخطرناک است. اتفاقا کوچک ترین هزینه های 
بی مبنا زیر ذره بین آنها قرار دارد و حتی شامل کمک های انسان 
دوستانه به کشورهای دیگر هم می شود. مثلا اگر در عراق 
واحد درمانی تاسیس کنیم فورا این سوال منتشر می شود که 
وقتی ما خودمان در زمینه درمان با مشکل مواجه هستیم چرا 
باید درکشوری دیگر برای سلامت هزینه کنیم؟ مهمتر از این 
نامعادله آزاردهنده نوع سیاست های کشور است که نمی تواند 
اقشار مختلف را قانع کند. درست است که عده ای می خواهند 
با شعار همه مشکلات راحل کنند و همه مظلومان جهان را 
نجات دهند ولی روشن است که مردم شدیدا به سیاست های 
هزینه ساز خارجی حساس شده اند و نمی توانند خود را نسبت 
به شرایط سخت معیشتی توجیه کنند؟ مشکلات دیگری 
ازقبیل نوع برگزاری انتخابات که می توانست پل ارتباطی 
حاکمیت ومردم را تقویت کند هم وجود دارد. اصلا چرا اقشار 
معترض فرصت نمی دهند که مدت معقولی از تصدی دولت 
جدید بگذرد بعد در صورت ناتوانی او در حل مشکلات شروع به 
انتقاد و اعتراض کنند؟ همین خود نشان می دهد که انتخابات 
کارکرد طبیعی خود را نداشته و حداقل بخشی از مردم با آن 
ارتباط برقرار نکرده اند. شوروهیجانی که معمولا انتخاب جدید 
درمردم ایجاد می کند درشرایط عادی تا یکی دوسال به صبر 
و انتظار و امید دامن می زند و آرامش ساز و رونق آور است ولی 

اکنون خلأ آن کاملا مشهود است. 

 عملکرد دولت های مختلف با ضعف و قوت هایی همراه بوده که 
دولت فعلی نیز از آن مستثنی نیست؛ اساسا رمز موفقیت دولت در 

امور مختلف را چه می دانید؟
تحلیل و دیدگاهی در رابطه با رمز موفقیت دولت ها و یا رمز شکست و 
ناکامی آنها دارم که در زمان دولت اصلاحات نیز موکدا به شخص آقای خاتمی 
توصیه هایی در این خصوص داشتم. در دوران آقای احمدی نژاد که کلا رابطه ما 
منقطع بود اما در دوران آقای روحانی بارها این پیشنهاد را مطرح کردم و اکنون 
در زمان آقای رئیسی هم به رغم اینکه کاندیدای جریان رقیب ما بود و خیلی 
دلبستگی نداشتیم اما از آنجا که مسئول اجرایی کشور است پیشنهادهایی را به 
اشکال مختلف مطرح کردم و آن اینکه مسئولان اجرایی اعم از ریاست جمهور، 
وزرا و ستاد ریاست جمهوری که در مرکز هستند اگر مبنا و معیار را شایسته 
سالاری قرار دهند و اگر افراد روی تخصص و سابقه کار انتخاب شده باشد نه بر 
مبنای رفاقت، باندبازی و فامیل بودن به فرض اینکه با معیار صحیح هم انتخاب 
شده باشند عقل و دانش و تجربه آنها محدود است و بار نظام و بار امور اقتصادی، 
اجتماعی و حتی سیاسی فرهنگی بسیار سنگین است و مسئولان به تنهایی از 
عهده این بار سنگین بر نخواهند آمد. پیشنهاد من به دولت اصلاحات این بود 
که درست است مسئولان باید شخصا پاسخگوی مجلس و دولت باشند اما این 
بدان معنا نیست که نظر و فکر خودشان یا نظر دفتر و ستاد وزارت و تشکیلات 
خودشان را فقط مورد توجه قرار دهند و به آن بسنده کنند. بلکه اینها موظفند 
که تحقیق و بررسی کنند و دیدگاه های مختلف را ببینند و تضارب افکار صورت 
گیرد و بهترین را انتخاب کنند. در سال 76پس از انتخاب آقای خاتمی به ریاست 
جمهوری پیشنهادی که به وی دادم این بود که لازم است در ریاست جمهوری 
محلی را به صاحب نظرهای موافق، مخالف و رقیب اختصاص دهید که دائما 
بیایند و مسائل و نظرات خود را در زمینه مدیریت اجرایی بهتر بر کشور مطرح 
کنند و سپس گروهی نظرات را بشنوند و به شما ارائه کنند، چراکه شما و کادر 
دولت و وزرای شما محدودند. به یاد دارم که آقای خاتمی از این پیشنهاد استقبال 
کرد و گفت بسیار پیشنهاد خوبی است و من ان شاءا... این کار را انجام می دهم. 
من نیز گفتم که دستور دهید تا دیر نشده این کار انجام شود، چون وقتی وارد 
کار اجرایی شدید دیگر فرصت چنین کاری پیدا نخواهید کرد و نمی گذارند که 

شما فرصت پیدا کنید. 
 این پیشنهاد را در دوران ۸ساله دولت های یازدهم و دوازدهم با 

آقای روحانی در میان گذاشتید؟

بله، این مساله را به آقای روحانی هم بارها گفتم. به یاد دارم در یکی از 
ضیافت هایی که آقای روحانی در ماه مبارک رمضان برای سیاسیون و علما و 
روحانیون داشت در آنجا در وقت خودم صحبت کردم و گفتم که شما انسان 
شریف و سابقه داری هستید و یاران و تیم اقتصادی شما تحصیلکرده هستند 
اما هیچکدام عقل کل و بی نیاز از نظر صاحب نظران نیستند. بیاید دست نیاز 
خود را به سوی طیف های مختلف دراز کنید تا نظرات مختلف جمع شود. قطعا 
و مسلما می توانید از بحران های مختلف نجات پیدا کنید و کشور را نجات دهید. 
اکنون نیز این مطلب را عرض می کنم که آقای رئیسی، وزرای محترم، ستاد 
اقتصادی ریاست جمهوری ما فرض را بر این می گذاریم که همه شما شایستگی، 
تجربه و تخصص مربوط را دارید که قاعدتا اینگونه نیست و بی نیاز از صاحب 
نظران نیستید. متاسفانه این میز مسئولیت به خصوص مسئولیت در آن رده 
انسان را مغرور می کند و تصور می کند همه علم اولین و آخرین و همه دانش ها 
و تخصص ها در مغز او و جمع دوستانش جمع شده و به دیگران نیاز ندارد. من 
خبر دارم که وقتی اگر کسی از مسئولی انتقاد می کرده به استهزاء می گرفتند 
و می گفتند که اینها خبر و اطلاع ندارند. بلاتشبیه ما در زمان بنی صدر زمانی 
به عملکرد وی به خصوص در مورد مسائل جنگ انتقاد می کردیم او در پاسخ 
می گفت که این آقایان تجربه و تخصص ندارند و این حرف ها را می زنند. اما ما 
می دیدیم که به دلیل سوء مدیریت بنی صدر و کبر و غرور او چه بلایی بر سر 
کشور می آمد. ما بالاخره محدود هستیم در حالی که در کشورمان صاحب نظر 
فراوان است و متاسفانه این رویه غلط در جامعه به خصوص در دولت ها به وجود 
آمده که وقتی می آیند، باید همه مسئولان را تعویض کرده و تغییر دهند. 
استانداری که سال های سال سابقه  دارد و شاید ده ها سال تجربه استانداری 
دارد باید خانه نشین شود؟ از وزیر؛ معاون وزیر و... کسانی را سراغ دارم که سوابق 
اجرایی موفق دارند اما استفاده ای از آنها نمی شود. از یکی از وزرای سابق پرسیدم 
چه می کنید و از بازنشستگی خود خبر داد و گفت هنوز کاری پیدا نکردم که 
ادامه وقت را صرف آنجا کنم. این رویه غلط، خسارت بار و ضربه به ملت است و 
هر کس که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود باید نیروها هماهنگ با او باشند 
اما نه به این معنا که همه نیروها را جارو کرده و بیرون بریزد و افراد جدیدی را از 
طیف خود جایگزین کند. به هر حال ما مامور نیستیم که بدانیم افراد من را قبول 
دارند یا ندارند، فقط هماهنگی لازم است که رئیس جمهور یا وزیر افراد مجربی 
را به کار گیرد و بگوید که من فقط از شما کار درست می خواهم و هر کسی که 
دارای هر خط فکری است اگر صادقانه کار کرد با او کار می کنیم. خودم با اینکه 

مسئولیت های اجرایی در این حد نداشتم ولی مسئولیت هایی که از طرف حضرت 
امام)ره( یا مجلس بر عهده ام بوده تجربه کردم افرادی که صدو هشتاد درجه از 
نظر خط سیاسی نقطه مقابل من بودند سال های سال با من کار کردند. یکی از 
آقایان مرد شریفی بود که صد در صد نقطه مقابل من قرار داشت اما جانشین من 
بود. او اصولگرای محکم و متعصب و بنده هم اصلاح طلب و عضو مجمع روحانیون 
مبارز. اما ضرر نکردم ، چرا که قرار بود فراتر از مسائل جناحی کار کنیم و برای 
مردم خدمت کنیم. لذا می شود این سرمایه های بی بدیل و بی نظیری که در 
جامعه ما است، سرمایه های انسانی، اساتید بزرگ و نیروهای مجرب که سال  های 

سال کار کردند به کار بگیریم و استفاده کنیم.
 بحث انتصاب و گردش نخبگان در دولت آقای رئیسی را چگونه 

می بینید؟
اکنون در مطبوعات، رسانه ها و فضای مجازی می بینید که اقتصاددان ها 
نقطه نظرهایی دارند و انتقاد های شدیدی دارند و بسیاری اعلام خطر می کنند 
و می گویند این راهی که دولت در پیش گرفته بیراه است و کشور را به بحران 
منتهی می کند اینها هشداری است که نباید همه را حمل بر غرض ورزی و 
مسائل دیگر کنیم. فکر می کنم که اگر دولت واقعا منطقی و واقع بینانه فکر کند 
و بتواند هم از نیروهای مجرب استفاده کنند و شرط کنند که مسائل جناحی را 
مطرح نکنند همین مساله باعث خواهد شد که 90 درصد افراد حاضر شوند که 
با دولت همکاری کنند. از طرفی دولت باید از صاحب نظرها و نخبگان دعوت و 
استفاده کنند. چرا دولت یک فضایی را باز نمی کند که همه اندیشمندان حرف 
بزنند و انتقاد کنند. البته نمی خواهد شما بنشینید که آنها چاپلوسی کنند و تملق 
بگویند بلکه تریبونی در نظر بگیرید و هفته ای یک بار اقتصاددان ها و صاحبان 
نظر از جناح های مختلف دعوت شوند و در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی 
جامعه بحث و گفت وگو صورت گیرد و راهکارهایی برای خروج از این شرایط 
مطرح شود. البته به طور تشریفاتی و صوری می بینیم که چند نفر از همفکران 

خود را دعوت می کنند و در رسانه ها می گویند که اینها صاحب نظر هستند. در 
حالی که ما ندیدیم آنهایی که صاحب تز و نظریه هستند در این مجامع و محافل 
باشند. بالاخره فکر می کنم تنها راه حل این قضیه استفاده از نخبگان، خبرگان و 
صاحب نظرها و به کار گیری نیروهای مجرب به معنای واقعی فراجناحی است. 
 شعار آقای رئیسی در حین انتخابات و حتی پس از روی کار آمدن 
تشکیل دولت فراجناحی و انتخاب افراد بر مبنای کارآمدی و شایسته 

سالاری بود چه میزان این مساله محقق شد؟
شوخی نداریم آقای رئیسی در شعارهای خود گفت که می خواهد فراجناحی 
و فراحزبی کار کند ولی اکنون صددرصد جناحی و حزبی عمل کرده است. 
حتما لازم نیست که نیروها را از یک حزب خاص برگزیند بلکه تمام افرادی که 
آوردند از یک جریان و جناح خاص هستند. حال اینکه ممکن است چند نفر با 
شرط و شروط و بررسی هایی که مشخص شده تعلق جناحی نداشتند انتخاب 
شده باشند اما اینکه فراجناحی عمل کردند امری غیر واقع است که نباید شعار 
آن داده شود که مردم می خندند. حداقل پس از انتخاب وزرا و استانداران 
نخبگان و افراد توانا و فراجناحی را به عنوان مشاور و دستیار به کار بگیرند و از 
صاحب نظران استفاده کنند. دولت باید مشتاقانه به این امر مبادرت ورزد. خود 
رئیس جمهور و دولت باید پیشقدم باشد که هر کسی اعتراض و انتقاد دارد در 
فلان روز و در فلان تریبون حاضر شود و آزادی بیان و پس از بیان او نیز تامین 
شود. آقای محسنی اژه ای هم این تضمین را بدهند که هر کسی ولو انتقادات 
تند هم انجام داد مورد تعقیب قرار نگیرد و بگویند که هیچ کس تعقیب نمی شود 
و خواهید دید که راه های بسیار روشنی پیش روی دولت باز می شود و مردم از 
این حالت سر در گمی و نارضایتی خارج می شوند. چند روز پیش که برای تزریق 
دوز سوم واکسن کرونا در صف قرار داشتم شاهد بودم که اکثریت مردم از اقشار 
مختلف و با پوشش ها و دیدگاه های مختلف از وضعیت جامعه، شرایط و عملکرد 

مسئولان و دولت ناراضی بودند و انتقاد می کردند. 

 برخی معتقدند که انتخاب گزینه  های رئیس جمهور برای مناصب 
مختلف در دولت بر پایه نگرش خود وی مبنی بر کارآمدی و شایسته 
سالاری بوده و عده ای نیز می گویند که شایسته سالاری و کارآمدی 
صرفا یک شعار انتخاباتی بیش نبود؛ تحلیل شما از این دو رویکرد و 

نوع نگاه دولت به این مساله چگونه است؟
اینکه شعار انتخاباتی و برای جذب آرا بوده شکی نیست اما اینکه آقای 
رئیسی در انتخاب افراد چگونه عمل کرده بحث دیگری است. درست است که 
رئیس جمهور از جناح های تابلودار کمتر استفاده کرده اما امروز کدام یک از 
آنهایی که در دولت مسئولیت دارند از جناح مقابل آقای رئیسی هستند؟ حداقل 
یکی دو نفر را معرفی کنند و بگویند که این نفرات را از جریان مقابل انتخاب 
کردیم که اصلاح طلبند اما تابلودار نیستند یا از دولت گذشته هستند. در حالی 
که حتی بالاتر از این در مصاحبه ها می گویند از کسانی که مسئول وضع موجود 
هستند استفاده نشود و به استانداران و وزرا دستور می دهند که این اتفاق رخ 
دهد. به عبارت ساده تر کسانی که در دولت روحانی هشت سال بودند مجرمند 
و نباید از آنها استفاده شود. لذا استفاده از لفظ فراجناحی بودن و انتخاب افراد 
بر اساس معیارهای شایسته سالاری و کارآمدی است بیشتر به شوخی شبیه 
است. جالب اینکه برخی از افراد برگزیده شده در دولت علاوه بر اینکه فراجناحی 
نیستند اصلا تخصص و تجربه کار اجرایی ندارند. آخر وزیر شدن که اینگونه 
نیست که کسی از دانشگاه بیاید و وزیر شود و سرنوشت یک کشور را در اختیار 
او بگذارند. قدیم این طور بود که وقتی گفته می شد فلان کس را برای فرمانداری 
انتخاب کنید می گفتند این شخص اول باید دهیار و بخشدار باشد تا بعد به 
فرمانداری یا استانداری برسد. اما یک مرتبه کسی که یک روز سابقه اجرایی ندارد 
وزیر شده است. حال نمایندگان مجلس نیز از مجموعه خودشان هستند و به آنها 
رای دادند و معلوم است ته قضیه چه چیزی در می آید. وقتی افراد بی سابقه وارد 
یک وزارتخانه و ارگانی شدند، چون نمی دانند که چه کنند افراد فرصت  طلب بر 
آنها مسلط شده و آنها را مدیریت می کنند مطمئنم خیلی از این افرادی که به 
کار گرفته شدند چون صفر کیلومتر هستند و سابقه ندارند کار در دست فرصت 
طلب های سابقه داری است که از قبل بودند. آنها اطلاعاتی تهیه می کنند و بله 
قربان می گویند و این افراد نیز چه بسا در قبال تملق و چاپلوسی آنها وسوسه 
شوند و به آنها اعتماد کنند و لذا مدیریت به دست فرصت طلبان می افتد. اما اگر 
افراد خبره و با تجربه باسابقه و متخصص باشند فریب فرصت طلبان را نمی خورند. 
دولت آقای رئیسی کاملا جناحی است که بسیاری از آنها از یک دانشگاه هستند 

و رفاقت و بند بازی در این دولت زیاد است. 
 نوع رویکرد و عملکرد مجلس را پس از یک سال و اندی چطور 

می بینید؟
سمت و سوی نمایندگان مشخص است و طبیعی است که همه از یک 
جناح خاص و رویکرد خاصی هستند و از بیرون هم آنها را راهنمایی می کنند 
و مجلس به این شکل اداره می شود. مجلس به این شکل نیست که نماینده ای 
بر اساس وظیفه شرعی و ملی خود فکر نکند. در دوره هایی که بودیم نیروها از 
جناح هایی مختلف بودند اما در رای دادن آزادی کامل داشتند و می گفتند وقتی 
می خواهیم رای دهیم احساس می کنیم که شرعا مسئول هستیم و نمی توانیم 
بالاخره صرف نظر جناح یا فراکسیون را اعمال کنیم اما اکنون اینگونه نیست. 
ضمن اینکه اکنون بسیاری از نمایندگان نیز شایستگی لازم را ندارند و می بینید 
که تا کنون چه اشتباهاتی را مرتکب شدند و خانه ملت صدمه دیده است. من 
متاسف هستم که در ایام دهه فجر این را بگویم که اینگونه تنگ نظری در مورد 
انتخاب نمایندگان مجلس، تایید صلاحیت ها برای مجلس و ریاست جمهوری 
و انتخاب وزرا باعث شده که اعتماد جامعه و مردم به برخی نهادهای حاکمیتی 
کاهش یافته، کمرنگ شود و نارضایتی و عصبانیت مردم بیشتر شود. اگر به داد 
مردم نرسند بعید نیست که به عصیان کشیده شود. البته امیدواریم حرکتی 
که آقای محسنی اژه ای در قوه قضائیه شروع کرده بتواند ادامه دهد. کارهای 
مثبتی انجام داده که امیدوارم دستگاه قضائی همین رویه مطلوب را ادامه دهد 

و فراجناحی عمل کند.

آرمان ملی-حمید شجاعی: زمانی که سید ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری رسید در همان ابتدای راه صحبت از انتصابات برمبنای 
شایسته سالاری و کارآمدی را به میان آورد که همه افراد در دولت بر  این مبنا انتخاب خواهند شد و حتی در این خصوص سامانه ای را هم 
معرفی کرد که مدیران بر اساس آن معرفی شده و پس از بررسی  هایی مورد استفاده قرار گیرند. اما زمانی که دولت تشکیل شد این رویکرد 
دقیق اجرا نشد. چنانکه شعار فراجناحی بودن تا حدی کنار رفت و اصولگرایان همه شئون دولت را در اختیار گرفتند و در زمان انتخاب وزرا 
نیز با وجود تاکیدات کارشناسان به حساس بودن شرایط و لزوم انتخاب افراد با تجربه، شایسته و توانا برخی افرادی از سوی مجلس رای 
اعتماد گرفتند که هم اکنون در صف استیضاح مجلس قرار دارند و هر روز امضاهای استیضاح شان بیشتر می شود. نگاهی به وضع معیشتی 
جامعه نیز حکایت از این دارد که وزرای مربوطه نتوانستند آن طور که باید درست عمل کنند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان 
معتقدند برای برون رفت از این شرایط باید شاهد تغییراتی در دولت از جمله تغییرات مدیریتی و برنامه محوری بود تا بتوان از این شرایط عبور 
کرد. در این راستا برای بررسی راه های موفقیت دولت ها، عملکرد دولت سیزدهم و انتصاب و رویکرد مجلس»آرمان ملی« با حجت الاسلام 

رسول منتجب نیا فعال سیاسی اصلاح طلب و دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی به گفت وگو پرداخته است که متن آن را می خوانید. 

رسول منتجب نیا در گفت وگو با »آرمان ملی« مطرح کرد: 

فضای انتقاد راه ورود نخبگان به حل مشكلات
                                رئیس جمهور شعار دولت فراجناحی داد؛ چی شد         شایسته سالاری و کارآمدی بیشتر به شوخی شبیه است 

                      دولت باید در باز کردن فضای انتقاد پیشقدم باشد                                                         مردم از شرایط موجود ناراضی اند
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